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سال بیستم      شماره ۴۳۶۶

سند کمپانی خودرو پژو 206TU3 رنگ سفید 
مدل ۱۳۹۸ به شماره موتور 182A0070918 و 

شماره شاسی NAAP03EEXKJ740407 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  کوئیک  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پلاک ۴۱۴  ه ۵۵ ایران ۷۸ و شماره 

موتور M15/9617617 و شماره شاسی 
NAS841100N3415113 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  وانت  سایپا  رنگ سفید 
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ۶۸۱ ه ۶۹ ایران ۴۰  

و شماره موتور M13/6550885 و شماره شاسی  
 NAS451100N4969564  به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  ام وی ام  TIGGO7 رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۷۷ _ ۴۷۱ س ۸۲ و 

 MVME4T15BADL012917 شماره موتور 
و شماره شاسی NATGBACR1L1012432 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷i  رنگ سفید مدل 

۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۴۰ _ ۴۳۵ ه ۷۲ و 
شماره موتور 185B0001610 و شماره شاسی 

NAAR434E6NJ241137 به نام 

_ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  یعنی به باور شما گسست و گســل در روابط ایران با   .
کشورهای حاشیه خلیج فارس یک امر اجتناب ناپذیر بود 
و حمله جریان رادیکال داخلی به ســفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در 

مشهد قدری به آن سرعت بخشید؟
دقیقا. همان گونه که گفتم جنگ داخلی در ســوریه، تجاوز عربستان به یمن و ظهور 
داعش فضا را برای گسل این کشورها با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده بود و حمله 
به ســفارت عربستان تنها آن را قدری جلو انداخت. در آن سال ها عربستان به دنبال این 
بــود که ایران را در انزوا و موضع ضعف قرار دهد تا قدرت و نفوذ منطقه ای آن را کنترل 

و مهار کند.
  در بخشــی از تحلیلتان به تعارض گفتمان دولت روحانی با برخی ارکان دیگر اشــاره   .

داشتید، اما این نکته شــما با یک تناقض جدی همراه است. آیا دولت حسن روحانی و 
اساســا دولت های پس از انقلاب چیزی جز بخشی از شــاکله یا مهم ترین قسمت بدنه 
اجرائی ایران هســتند؟ پس تعارض گفتمان دولت روحانی بــا برخی ارکان دیگر به چه 
معناست؟ حتی درخصوص برجام هم باید گفت این توافق با چراغ سبز حاکمیت صورت 

گرفت. پس حتی برجام هم نقطه تعارض گفتمان دولت روحانی با دیگر بخش ها نیست.
دولت هایــی کــه در جمهــوری اســلامی ایــران روی کار می آینــد، ممکن اســت 
خرده گفتمان هایــی را بــرای خود تعریف کننــد یا برای سیاســت خارجی یک گفتمان 
منحصربه فرد در آن دولت تبیین شــود، اما آن خرده گفتمان ها، چه در سیاست داخلی 
و چه در سیاســت خارجی باید ذیل گفتمان کلان جمهوری اســلامی ایران قرار بگیرند. 
دولت ها نباید گفتمانی را در تقابل با گفتمان کلان انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و 
رهبری آن طرح و تعقیب کنند. البته این مسئله تنها محدود به دولت روحانی نیست. در 
دولت اصلاحات هم مشــابه این وضعیت وجود داشت. یعنی دولت ها نمی توانند هم 
«پوزیسیون» باشند و هم ژست «اپوزیسیون» به خود بگیرند، به خصوص در حوزه سیاست 
خارجی و دیپلماســی منطقه ای؛ چون سیاســت خارجی تنها محدود به قوه مجریه و 
وزارت امور خارجه نیست. سیاست خارجی در هر کشوری دارای یک سلسله مراتب است، 
کمااینکه در مورد جمهوری اســلامی ایران نیز این مسئله صدق می کند. بنابراین نوعی 
تضاد گفتمانی که در دولت روحانی شکل گرفت، سبب شد سیاست خارجی منطقه ای و 

دیپلماسی با همسایگان چندان دستاوردی نداشته باشد.
  نکته دیگر شما که جای سؤال دارد به دوقطبی سازی یا دوگانه سازی دولت روحانی و   .

وزارت امور خارجه در دوران آقای ظریف بین دیپلماسی و میدان بازمی گردد. آقای ظریف 
معتقد بود شــخص وزیر و وزارت خارجه کمترین نقش را در انتخاب سفرای کشورهای 
همسایه ایران از افغانستان و عراق گرفته تا یمن و حتی کشورهای فراهمسایه مانند لبنان، 
ســوریه و... دارند. چگونه این انتقاد شما به دوگانه ســازی میدان و دیپلماسی در دولت 

روحانی و شخص ظریف وارد است؟
همان گونه که گفتم و دوباره تأکید می کنم، سیاست خارجی هیچ کشوری در دولت، 

بــه معنای قوه مجریه و وزارت امور خارجه تعریف، تبیین و پیگیری نمی شــود. دولت، 
رئیس جمهور، وزارت امور خارجه و وزیر امور خارجه هم بخشی از بدنه سیاست گذاری، 
تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی هستند و دیگر نهادها و ارگان های فرادولتی هم 
در تعریف سیاست خارجی، به ویژه سیاست خارجی منطقه ای و تبیین روابط با همسایگان 
دخیل اند. پس زمانی که دولت روحانی و شــخص آقای ظریف دست به دوگانه سازی و 
دوقطبی سازی بین میدان و دیپلماسی می زدند، عملا شرایطی را شکل دادند که بخشی از 
نیروها، پتانسیل ظرفیتی را که می توانست در تحقق و ارتقای دیپلماسی منطقه ای موفق 
بــه دولت یازدهم و دوازدهم کمک کند، حذف کردند. برای مثال کافی اســت به ایالات 
متحده آمریکا نگاه کنید. دولت و وزارت امور خارجه تنها بخشی از سیستم تصمیم گیری و 
تصمیم سازی در حوزه دیپلماسی است؛ کنگره از مجلس سنا گرفته تا مجلس نمایندگان، 
سی آی ای، وزارت دفاع، شورا یا مشاور امنیت ملی و... همگی در سیاست خارجی آمریکا 
و پیشبرد آن مؤثرند. این مسئله درباره ایران هم صدق می کند. به ویژه در تبیین راهبردهای 
سیاســت خارجی در حوزه دیپلماســی منطقه ای و روابط با همســایگان، همه نهادها 
به خصوص نهادهای نظامی، امنیتی و دفاعی هم باید نقش، نظر و سهم خود را ایفا کنند. 
یقینا وزارت امور خارجه هم یکی از نهادهای ذی ربط اســت. اتفاقا این نکته در راستای 
تحلیل پیشــین من قرار دارد که عنوان کردم دولت روحانی در امر اجماع سازی نیروهای 
داخلی برای تحقق دیپلماسی منطقه ای و ارتقای روابط با همسایگان ناتوان و ناکام بود.

  اما ادعای نقش میدان در تعیین سفیر نقض گفته های شما را می رساند.  .
این گونه نیست؛ چون من نگاه شما را درباره نقش میدان در تعیین سفرا به خصوص 
سفرای برخی از کشورهای منطقه و همســایگان ما بدون هماهنگی وزارت خارجه در 

افغانستان، عراق، یمن و... قبول ندارم.
  چطور؟  .

چــون خود آقای ظریف بارها عنوان کرده مشــورت ها و رایزنی هــای متعددی را با 
ســایر نهادها به خصوص نهادهای نظامی، دفاعی و امنیتی برای تعیین ســفرای ایران 
برای کشــورهای همسایه داشته است و این گونه نبوده که وزارت امور خارجه نقشی در 
تعیین این سفرا نداشته باشد؛ کما اینکه در زمان حیات شهید سردار سلیمانی، دکتر ظریف 
بارها تصریح کرده که با ایشــان در حوزه سیاست خارجی منطقه ای گفت وگو، رایزنی و 
مشورت های مداوم و حتی هفتگی داشته است و در مقابل میدان و سردار شهید، معین 
سیاست خارجی بودند؛ یعنی نوعی هم افزایی و حمایت میدان از دیپلماسی حاکم بود و 

میدان مستقلا عمل نمی کرد.
  ولی زمانی که یک ســفیر کم تجربه در کار دیپلماتیک و دانش علوم سیاســی و روابط   .

بین الملل به عنوان سفیر در عراق، افغانستان، یمن و... انتخاب می شود، تحلیل شما را زیر 
سؤال می برد و نشان می دهد که وزارت امور خارجه ظاهرا آن طور که باید و مدعی است، 
نقشی در تعیین سفرا و پیشبرد سیاست خارجی منطقه ای و ارتقای روابط با همسایگان 

ندارد؛ به خصوص در دوره محمد جواد ظریف.

اصلا این طور نیســت. اینکه سفیری علاوه بر ســابقه و تجربه خارجی و بین المللی، 
سابقه نظامی، امنیتی و دفاعی داشته باشد، به معنای آن نیست که وزارت امور خارجه 
نقشی در تعیین آن نداشته است و نهادهای امنیتی، نظامی و دفاعی یا میدان بدون توجه 
به صلاحیت های دیپلماتیک و نگاه و نظرات وزارت امور خارجه این سفیر را تعیین کرده 
اســت. برای مثال کافی است به آمریکا نگاه کنید. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دونالد 
ترامپ، پیش از ورود به وزارت امور خارجه، رئیس سی آی ای بود؛ آیا حضور مایک پمپئو از 
سی آی ای به وزارت امور خارجه را می توان تقابل نیروهای امنیتی، نظامی و دفاعی آمریکا 
با سیاست خارجی و دیپلماسی ایالات متحده دانست؟! ضمن آنکه واقعا نمی توان این دو 
مقوله یعنی سیاست خارجی و دیپلماسی را از حوزه دفاعی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی 
تفکیک و جدا کرد؛ بنابراین اینکه بخواهیم این ارزیابی و تحلیل را داشته باشیم که کدام 
نهاد، ارگان و سازمان دولتی یا فرادولتی و کدام فرد و کارگزار می توانند نقش سازنده تری 
در ارتقای دیپلماسی منطقه ای و بهبود روابط با همسایگان ایفا کند، کاملا عقلانی است. 
از این منظر شاید یک فرد با سابقه و تجربه نظامی، امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی که دانش 
آکادمیک و دانشگاهی رسمی علوم سیاسی و روابط بین الملل را نداشته باشد، بهتر از یک 
دیپلمات، با سوادِ دانشگاهی و تجربه دیپلماتیک صِرف عمل کند. این دو منافاتی با کار 
دیپلماتیک و سیاســت خارجی که هدف و اولویت اصلی اش تأمین منافع و امنیت ملی 
است، ندارند. اتفاقا تجربه این افراد در آن حوزه ها (دفاعی و نظامی) می تواند به نتیجه 
بهتر در تأمین منافع ملی در محل مأموریت شــان کمک کند؛ به خصوص در کشورهای 
منطقه و همســایه ایران مانند عراق، افغانستان، یمن، سوریه و... که همواره محل نزاع، 
درگیری، بحران و جنگ بوده اند، همین ســابقه و تجربه کار نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و 
دفاعی می تواند به ســفرا کمک کند. پس نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در هر 
کشــوری زمانی که برای یک منطقه و کشور بحران زده، به خصوص کشورهای همسایه 
به دنبال تعیین ســفیر باشند، اولویت با کسانی اســت که تجربه حضور در بحران های 
بین المللــی و تجربه مدیریت آنها را دارند. از این رو لزوما نکته و نقد شــما نقطه ضعف 
نیست، اتفاقا می تواند یک نقطه قوت باشد؛ چون بر  اساس اهداف خود در حوزه سیاست 
خارجی منطقه ای و ارتقای روابط با همســایگان باید بهترین سفرا و کارگزاران را حتی با 
سابقه نظامی و دفاعی انتخاب کنیم. تعریف، تبیین و پیشبرد سیاست خارجی هر کشوری 
به خصوص سیاســت خارجی منطقه ای و ارتقای روابط با همسایگان باید در چارچوب 
تقســیم کار قبلی بین دستگاه های مختلف در راســتای منافع و امنیت ملی پیش برود. 
بنابراین نه دکتر ظریف، بلکه هر وزیر امور خارجه ای در هر دولتی باید توان اجماع سازی 
بین نیروهای داخلی را در حوزه سیاست خارجی داشته باشد. پس ناتوانی وزیر خارجه در 

اجماع سازی داخلی نشانه ضعف دولت و وزارت خارجه است.
  بدون شک همه همسایگان ایران فقط به کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس   .

محدود نمی شود؛ بنابراین به دیگر همسایگان ایران در قفقاز و آسیای میانه هم بپردازیم. 
در همین زمینه به نظر می رسد دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی منطقه ای، ارتقای 
روابط با همسایگان را صرفا به کشورهای خاورمیانه عربی و بازیگران عربی حاشیه خلیج 
فارس محدود نکرده است، بلکه دیگر همسایگان ایران از قفقاز گرفته تا آسیای میانه نیز 
به شکل هم زمان و متوازنی مورد توجه دیپلماسی منطقه ای دولت رئیسی قرار گرفته اند. 
در حالی که دولت یازدهم و دوازدهم مشــخصا در جنگ دوم قره باغ در ســپتامبر ۲۰۲۰ 
به نام سیاســت بی طرفی فعال نهایتا ایران را در منطقه قفقاز جنوبی و تحولات بعدی 
آن با شــرایط مطلوبی همراه نکرد. از نگاه شــما آیا دولت یازدهم و دوازدهم در نگاه به 
همسایگان توازن بخشی لازم را بین کشورهای خاورمیانه عربی و حاشیه خلیج فارس با 

دیگر همسایگان ما در قفقاز و آسیای میانه برقرار کرده بود؟
اولا جمهوری اســلامی ایــران از نظر ژئوپلیتیــک دارای یک ویژگی خــاص و برتری 

منحصر به فرد است. از یک ســو ایران جزئی از خاورمیانه است و از طرف دیگر در امتداد 
منطقه قفقاز و آسیای میانه قرار دارد. به همین  دلیل ایران بازیگر اصلی و کلیدی کریدور 
شــمال - جنوب و شرق - غرب اســت. با این حال باید این نکته را هم در نظر گرفت که 
متأســفانه سایه سنگین اولویت دهی به روابط بین المللی با قدرت های بزرگ و سپس به 
تحولات منطقه خاورمیانه با محوریت سوریه، یمن و عراق سبب شد که آن میزان تمرکز 
و ظرفیت لازم برای ارتقای روابط با دیگر همســایگان از قفقاز گرفته تا آســیای میانه در 
وزارت خارجه شــکل نگیرد. اما به باور من آنچه باعث موفقیت دولت آقای رئیســی در 
حوزه مناســبات منطقه ای با تمرکز به منطقه قفقاز و آسیای میانه شد، این است که این 
دولت در چارچوب سیاســت خارجی متوازن، ســعی کرد همان میزان توجهی را که به 
خاورمیانه عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد، به دیگر مناطق و دیگر همسایگان 
ایران بدهد و نوعی توازن بخشــی را بین همسایگان غرب و شرق و شمال و جنوب ایجاد 
کند؛ اما متأسفانه در دولت روحانی ما شاهد این توازن بخشی بین همسایگان در دیپلماسی 
منطقــه ای نبودیم. دولت یازدهم و دوازدهم در یک وزن دهی، تمرکز و انرژی خود را بعد 
از برجام روی ارتقای روابط با برخی از همسایگان مانند ترکیه یا احیای روابط با عربستان 
گذاشت. به  همین  دلیل توجه و اهمیت لازم به دیگر همسایگان ایران در قفقاز و آسیای 
میانه داده نشــد. این مهم سبب شد تا جمهوری اســلامی ایران در دولت روحانی به نام 
سیاست بی طرفی فعال در جنگ دوم قره باغ منفعل عمل کند؛ چرا که دولت روحانی یک 
سیاســت خارجی مدون و مستقل از تعاملات بین المللی و هم وزن با خاورمیانه عربی و 
حاشیه خلیج فارس را برای همسایگان مان در قفقاز یا آسیای میانه تعریف و تعقیب نکرد.

  احیای روابط سرد ایران با تاجیکستان در دوره رئیسی، آن هم در سطح سران و نیز سفر   .
سردار بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان، به ایران و تمرکز تهران بر سوآپ گازی با 
این کشور نشان می دهد که شرایط برای پوست اندازی در سیاست خارجی منطقه ای در 
قبال همسایگان آسیای میانه هم جدی است؛ هر چند بسیاری معتقدند ازسرگیری روابط 

تهران - تاشکند به رابطه خوب با مسکو ارتباط دارد. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
اولا، سیاســت خارجی هنر ایجاد فرصت اســت؛ پس باید در هر منطقه ای و برای 
هر همســایه ای یک برنامه ریزی دقیق در راســتای ارتقای روابط در همه ابعاد داشته 
باشــیم. در ثانی ما باید بتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. بله، من هم معتقدم 
برخی تحولات جهانی به خصوص بین قدرت های بزرگ بعد از جنگ اوکراین تأثیری بر 
هم گرایی کشــورهای آسیای میانه با ایران داشت؛ اما اینکه ما بتوانیم از این فرصت ها 
به نحو احسن اســتفاده کنیم، نیاز به یک سیاست خارجی منطقه ای درست، دقیق و 
مدون دارد. دولت سیزدهم از همان ابتدا سیاست خارجی خود را روی سیاست خارجی 
منطقه ای و ارتقای روابط با همســایگان قرار داده بود. این حکایت از اراده جدی برای 
پوست اندازی در مناسبات منطقه ای ایران با همه همسایگان داشت، چه تاجیکستان، 
چه ترکمنستان، چه افغانستان، چه پاکستان و... . اینکه احیای روابط ایران و تاجیکستان 
به چراغ ســبز روســیه ارتباط دارد، نمی توان با قاطعیت در خصوص آن سخن گفت؛ 
اما به  هر حال تحولات جنگ اوکراین، روابط روســیه و چین و همچنین مسائلی که در 
افغانستان با شکل گیری حکومت طالبان روی داد، باعث شده است برخی کشورهای 
آسیای میانه مانند تاجیکســتان هم به دنبال ازسرگیری روابط با ایران باشند. همه این 
اتفاقات مؤثر هســتند؛ اما تا زمانی که یک دولت اراده سیاســی جــدی و به دنبال آن 
برنامه ای دقیق برای توسعه مناسبات با کشورهای همسایه نداشته باشد، نمی تواند از 
این فرصت ها استفاده کند. دولت آقای رئیسی این برنامه ریزی و اراده سیاسی را داشت 
و توانســت از این فرصت هم به نحو احسن استفاده کند؛ زیرا سیاست خارجی موفق، 
بیش و پیش از هر چیز مســتلزم طراحی راهبردی و اراده سیاســی است که در دولت 

سیزدهم وجود دارد.

پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقلاب 
اســلامی صبح دیروز در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
و میهمانان شــرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع، عظمت و 
محبوبیــت اهل بیت را در دنیای اســلام بی نظیــر خواندند و تأکید 
کردند: جمهوری اســلامی به عنوان پرچم برافراشــته اهل بیت در 
مقابل نظام سلطه، معتقد اســت در دنیای اسلام هیچ خط فاصل 
مذهبی، قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیســت و تنها خط فاصل 
برجسته و حقیقی، مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار 
جهانی اســت.  حضرت آیت االله خامنه ای با توصیه مؤکد به مجمع 
جهانــی اهل بیت برای بهره گیری از عظمــت و محبوبیت اهل بیت 
در دنیای اســلام افزودند: مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری همه 
مســلمانان و جان های مشتاق از معارف اهل بیت باشد و به گونه ای 
عمل کند که زینت اهل بیت شــود.  رهبر انقــلاب، معارف اهل بیت 
را مجموعــه ای کامل از همه نیازهای مختلف آحاد بشــر و جوامع 
بشری خواندند و گفتند: جوامع اسلامی امروز به همه ابعاد معارف 
اهل بیت نیاز جــدی دارند و مجمع جهانی باید با برنامه ریزی دقیق 
و صحیح و اســتفاده از شــیوه های معقول و ابزارهای تأثیرگذار، این 
وظیفه سنگین را انجام دهد. ایشان با اشاره به پرچم برافراشته نظام 
جمهوری اسلامی در مقابل نظام استکبار افزودند: پیروان اهل بیت 
و شــیعیان جهــان مفتخرند که نظام اســلامی در مقابــل اژدهای 

هفت ســر نظام سلطه، سینه سپر کرده و به اعتراف خود مستکبران، 
بسیاری از نقشه های آنان را به شکست کشانده است. رهبر انقلاب، 
رمز اســتواری جمهوری اسلامی را الهام گیری از اهل بیت دانستند و 
افزودند: آن ســتارگان درخشان با معارف نظری و سیره عملی خود 
به ما آموخته اند که چگونه با تدبر و عمل به قرآن، راه اسلام عزیز را 
بپیماییم. حضرت آیت االله خامنه ای پرچم جمهوری اسلامی را پرچم 
عدالت و معنویت خواندند و گفتند: بدیهی و طبیعی است که دنیای 
سلطه که همه باورها و اعمالش بر مادیات و پول و زور متکی است، 
در مقابل این پرچم به معارضه و دشمنی برخیزد. ایشان، آمریکا را در 
رأس جبهه استکبار خواندند و افزودند: امام بزرگوار با الهام از قرآن 
به همه یاد داد که خطوط فاصل غیرحقیقی میان جوامع اســلامی 
را کنار بگذارند و فقط یک خط فاصل یعنی مرزبندی دنیای اســلام 
با کفر و اســتکبار را قبول داشته باشــند. حضرت آیت االله خامنه ای 
خاطرنشــان کردند: بر اســاس همین باور عمیق بود که حمایت از 
فلســطین از همان روزهای اول در دســتور کار انقلاب اسلامی قرار 
گرفت و امام با همه وجود پای مســئله فلسطین ایستاد و جمهوری 
اســلامی امروز هم به همین هندسه سیاسی ترسیم شده امام راحل 
عظیم الشــأن عمل می کند و در آینده نیــز به آن وفادار خواهد ماند. 
ایشان، همدلی بی نظیر موجود میان ملت ها در سراسر دنیای اسلام 
با ملــت ایران را به علت پایبندی مردم ایــران به راهبرد امام یعنی 

نفی خطوط مذهبی، فرقه ای و نژادی در جهان اســلام دانســتند و 
افزودند: بر همین اســاس ما همیشه همه کشورهای اسلامی را به 
بی اعتنایی به مســائلی همچون «شیعه و سنی»، «عرب و عجم» و 
دیگــر خطوط فاصل و عمل به مبانی و اصول دعوت کرده ایم. رهبر 
انقلاب، تشویق ملت های دیگر به ایســتادگی در مقابل زورگویی ها 
را از علل عصبانیت نظام ســلطه و دشــمنی آنها دانستند و گفتند: 
خنثی کردن نقشه های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف که 
یک نمونه آن داعــش بود، باعث تبلیغات متراکم ایران هراســی و 
شیعه هراسی و متهم کردن ایران به دخالت در کشورهای دیگر شده 
است. ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی دخالتی در کشورهای 
دیگر ندارد، اتهام زنی های سلطه گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها 
در جلوگیری از پیشــرفت های چشمگیر نظام اســلامی خواندند و 
افزودند: البته همه باید در مقابل سیاســت های استکباری هوشیار 
باشــند و با آنها همراهی نکنند. حضرت آیت االله خامنه ای، سیاست 
کنونی اســتکبار را پررنگ کردن تفاوت ها و خطوط فاصل غیرواقعی 
در دنیای اسلام برشمردند و گفتند: تحریک و نقشه کشی برای جنگ 
شیعه و سنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه، و سنی با سنی که اکنون 
در برخی از کشــورها مشاهده می شود، سیاست شیطان بزرگ یعنی 
آمریکاست که باید در مقابل آن هوشیار بود. ایشان با اشاره به اینکه 
پیروان اهل بیت باید پرچم دار همبستگی و هم افزایی باشند، افزودند: 

همچنــان  که از روز اول گفتیم، تشــکیل مجمع جهانی اهل بیت به 
معنای مقابله و دشــمنی با غیرشیعه نیست و از ابتدا نیز با برادران 
غیرشیعه که در راه درست حرکت کرده اند، همراهی کرده ایم. رهبر 
انقلاب در پاسخ به این سؤال که «آیا توانایی مقابله با معارضه های 
دشمنان جهان اسلام وجود دارد»، گفتند: قطعا توانایی متوقف کردن 
و عقب رانــدن اســتکبار با توجــه بــه ظرفیت های نرم افــزاری و 
سخت افزاری دنیای اســلام وجود دارد. ایشــان «حقایق و معارف 
اسلامی، توکل به خدا، نگاه امیدوارانه به تاریخ و مسئله مهدویت» 
را از جمله ظرفیت های نرم افزاری جهان اســلام خواندند و با اشاره 
به بن بست های فکری غرب و نظام لیبرال دموکراسی افزودند: البته 
در زمینه سخت افزاری، مستکبران با استعمارگری و استفاده از منابع 
دنیای اســلام و به کاربردن انواع حیله ها، خــود را قوی کرده اند اما 
ظرفیت های طبیعی دنیای اسلام برای پیشرفت بسیار زیاد است که 
اهمیت یــک نمونه آن یعنی نفت و گاز امروز برای همه آشــکارتر 

شده اســت. حضرت آیت االله خامنه ای، شکوفاشــدن ظرفیت ها را 
در گرو عزم راســخ، شناخت دشــمن، هدایتی همچون هدایت امام 
بزرگوار و کنارگذاشــتن کم کاری ها دانستند و گفتند: امروز جمهوری 
اســلامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده، توانسته در مقابل انواع 
دشــمنی ها و حملات تاب آوری نشــان دهد و آن نهال تازه روییده را 
به درختی کهن تبدیل کنــد. البته مقصود از الگوبودن، الگوگیری از 
ساختار سیاســی نیست بلکه تمسک به اصول و مبانی امام بزرگوار 
است. ایشــان در پایان خاطرنشــان کردند: آینده دنیای اسلام آینده 
روشــنی است و مجموعه شیعه می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن 
انجام دهد. در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام والمسلمین رمضانی، 
دبیــر کل مجمع جهانــی اهل بیت (ع) از هفتمیــن اجلاس مجمع 
عمومی این مجمع که با حضور شــخصیت هایی از ۱۱۷ کشــور و با 
شــعار «اهل بیت (ع) محور عقلانیت، عدالت و کرامت» برگزار شد، 

گزارشی بیان کرد.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت (ع):
جمهوری اسلامی با الهام از اهل بیت

 اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد

دولت رئیسی،  سیاست خارجی 
منطقه ای را به طور مستقل تعریف کرد

ادامه از صفحه 2

دوگانه «قانون-آیین نامه» برای اجرای سیاســت ها کافی نیســت. آیین نامه ها که به 
غلــط آیین نامه اجرائی نام گرفته اند، درواقع مقررات فرعی منشــعب از قانون برای یک 
سیاست است؛ از این رو برای اجرای برنامه های توسعه نیازمند آن هستیم که هر وزارتخانه 
«ســندهای اجرائی» خود را منتشر کند که از ابتدا تا انتها روند اجرای یک سیاست در آن 

مشخص شده باشد. مدل مداخله، گام های اجرائی، زمان بندی ها، منابع و مسئولیت های 
واحدها برای اجرا مشــخص شــود. این در واقع عبارت  اســت از تبدیل سیاست به پروژه؛ 
چیزی که در کشور از آن غافل هستیم و یکی از دلایل اجرانشدن سیاست ها همین است. 
چنین سندی دست مجلس را برای رسیدگی و نظارت بر پیشرفت کارها باز می کند. نیازی 

به تصویب این «ســند اجرائی» در هیچ یک از مصادر رسمی مقررات گذاری نیست؛ فقط 
باید به امضای وزیر برســد. هر وزیر باید موظف به انتشار عمومی برنامه اجرائی خویش 
برای تحقق برنامه های توســعه باشد تا به این شکل مجلس و عموم مردم بدانند که هر 

سیاستی در چه مرحله ای از اجرا قرار دارد.

ادامه از صفحه اول

رئیس مجلس و برنامه هفتم


